
نظر خودم تصمیم درســتی بود که با بازیگری 
خداحافظی کنم. من بازیگری را دوست داشتم 
و با علاقه این کار را می کردم و همیشه انتخاب 
می کردم. نقش های مختلفی به من پیشــنهاد 
می شــد، بخصوص بعد از بازی در »می خواهم 
زنده بمانم« ولی من هر نقشی را قبول نمی کردم. 
برای این که دوست نداشتم خودم را در نقشی که 
قبلا ایفا کرده ام، تکرار کنم. این برایم خیلی مهم 
و ارزشمند بود که قرار است با آن نقش چه بگویم 
و نقش هایی که ایفا کــردم هیچ کدام به نقش 
قبلی ام ربطی نداشتند. هر کدام یک شخصیت 

جداگانه بودند.
او با یادآوری نقش هایی که گاهی دلتنگشان 
می شــود از خاطرات دوران بازیگری خود این 
گونه می گوید: بیشــتر از همه نقش هایم دلم 
برای ماه منیر »میخواهم زنــده بمانم« و خاله 
شیرین»پس از باران« تنگ می شود. استقبالی 
که از نقشــم در پس از باران شد خیلی شگفت 
انگیز بود حتی خاطرم هســت یکی از دوستانم 
می گفت شــب ها موقع پخش ســریال، مادرم 
می گوید: هر موقع خاله شیرین اومد من رو صدا 
کنید! در همان ایام، یک روز در خیابان درحال 
صحبت با تلفن بودم که خانمی من را از پشــت 
در آغوش کشید. یک لحظه فکر کردم شاید از 
دوستانم است. ولی خانمی بود که گفت از صدایم 
من را شــناخته بود. یک خاطره جالب دیگر از 
زمان اکران فیلم »می خواهم زنده بمانم« دارم، 
یک روز در پارک یک خانمــی که همراه دختر 
کوچکش بود، من را شناخت و من را در آغوش 
گرفت و بوســید. اما دختر کوچکــش با دیدن 
من  ترســید و فاصله گرفت! مادرش به او گفت 
نه مامان این خانم مهربونــه و بعد به من گفت 
کار خوبی کردی! حق داشــتی چون شوهرت 

رو ازت گرفت! 

تصمیمی که باید می گرفتم
مهنــاز انصاریان در مــورد دوران دوری از 
بازیگری خود و فعالیت های این روزهایش این 
گونه توضیح می دهد: به نظر خودم تصمیمی که 
گرفتم با تمام سختی هایش، تصمیم درستی بود. 
با تمام سختی هایی که در این 17سال کشیدم، 
پای قراردادم با خودم ایستادم. در سختی هایم 
خودم را گم نکــردم. در بدترین شــرایط قرار 
گرفته ام ولی تسلیم نشــدم و نمی شوم. این ها 
حرف نیست، واقعیت هایی است که در زندگیم 
اتفاق افتاده، چه در بازیگری چه در نویسندگی. 
حتی می توانم بگویم از این سختی ها و اذیت ها، 
برای خودم شرایطی ساختم که در دست و پای 
دیگران نیفتم این ایستادگی و مقاومت را دوست 
داشتم. من اعتقاد به تقدیر ندارم. همیشه خودم 
سرنوشت و تقدیر خودم را بوجود آورده ام. اگر از 
بازیگری خداحافظی کردم، انتخاب خودم بوده، 
در زمانی که پرکار بودم خداحافظی کردم. من 
به کارم عشق داشــتم و حتما وقتی تصمیم به 
جدایی از عشقم گرفتم، اذیت شدم. اما تصمیم 

خیلی درستی بود.
بازیگر سریال تلویزیونی مرگ تدریجی یک 

رویا با گلایه می گوید: 17سال است که من در 
این مملکت یک دینار درنیاورده ام، ولی تسلیم 
نشدم. این سختی من را مچاله نکرد. 17سال کار 
نکنی، فقط با خودت باشی... در تمام این سال ها 
خلوت خودم را دارم. نمی خواهم از این خلوتم 
تراژدی درست کنم. ولی هیچ کدام از هنرمندان 
در این مدت در خانه من را نزدند و بپرسند چکار 

می کنم؟ هیچ صدایی نشنیدم... 
او ادامه می دهد: من خوشــحالم که از این 
اجتماع بی معرفتی دور شدم. این ها همه به من 
درس می دهد و جوهره قلم من می شود. چون 
من با بازیگری خداحافظی کــردم اما این قلم 
همچنان در دستان من رقص کنان می نویسد و 
هیچ کس نمی تواند این قلم را از دست من بگیرد. 
دنیای هنر در مملکت ما این طور است که وقتی 
خیلی فیلم بازی می کنی همه دنبالت می آیند 
که شاید در کنار تو بنوانند نقشی را بگیرند یا اگر 
قرار است رمانت اقتباس به فیلمی شود برای تو 
نقشــی جایگزین کنند همه چیز در این روابط 

اتفاق می افتد.
انصاریان از فعالیت های ایــن دوران خود 
می گوید: زندگی مــادی من در ایــن مدت با 
داشته های من و خانواده من اتفاق افتاد و بیرون 
از این هیچ کمکی از کسی ندیدم. در طول این 
سال ها فیلم تماشــا می کنم، کتاب می خوانم و 
می نویسم. در این مدت سه رمان نوشتم که یکی 
از آن ها در فرانسه منتشر شد. این خودش برایم 
یک ثروت معنوی بود و من بــه این افتخارات 
می بالــم. درحال حاضر در حــال نگارش رمان 

جدیدم هستم. 

شمشیر من قلم است
بازیگر فیلم شهر خاکســتری با بیان این 
مطلب که مــا در دنیایی زندگــی می کنیم که 
خیلی ها دوســت دارند بقیه را از جایگاهشان 
پایین بکشند، ادامه می دهد: من نمی دانم این 
چه بیماری ای است، اما این افراد نمی دانند حین 
پایین کشیدن دیگران، خودشان پایین می روند. 
من به یک چیزی اعتقاد دارم. می خواهم به همه 
جوان ها بگویم به ســمت هــر کاری که اعتقاد 
دارید پای آن بمانید. اگر به کسی دست دوستی 
می دهید پای آن دوستی بایستید. معرفتتان را 
نفروشــید، معرفت فروختنی نیست. معرفت و 
شرافت قیمت ندارد. هیچ کس نمی تواند معرفت 

و شرافت شما را بخرد. 
مهناز انصاریان با تاکید بر جایگاه فرهنگی 
ایران و داشته های بسیار این سرزمین می افزاید: 
من در کشوری زندگی می کنم که ریشه دارد، 
فرهنگ و پشتوانه دارد. خاکش طلاست. هر چه 
را می کاری ریشــه می کند و این ریشه ها از زیر 
این خاک به هر کجا که بخواهد سفر می کنند. 
هیچکس نمی تواند این ریشه ها را خشک کند 
و از ما بگیرد حتی زمانی که بــه تو آب ندهند، 
که تو همان ریشــه هایی. این ریشه ها خشک 
نمی شوند، سر از جای دیگری درمی آورند. مثل 
یک پرنده ای که پرواز می کند و هر جا که می بیند 
هوای خوشی است، همان جا می نشیند تا دانه اش 

را پیدا کند. من مثل همان پرنده زندگی کرده ام. 
زندگی برایم میدان مبارزه است و من همیشه در 
تمام لحظات زندگی اسپارتاکوس بودم. هیچ وقت 
شکست نخوردم و شمشیر من هم قلمم است! 
در رویاهای خودم زندگی می کنم تا بالاخره آن 
شوالیه سوار بر اسب ســفید در بزند من را سوار 

اسب سفیدش کند و با خود ببرد. 

به داریوش مهرجویی دروغ گفتم!
مهناز انصاریان در ادامــه این گفتگو برای 
اولین بار از دروغ کوچکی که به ســاخته شدن 
فیلم »لیلا« منتهی شد، می گوید: زمانی که برای 
اولین بار طرح داستان »لیلا« به ذهنم رسید، آن 
را برای داریوش مهرجویی که از دوستان قدیمم 
بود تعریف کردم. او بسیار خوشش آمد و گفت که 
حتما آن را بنویسم. من آن جا یک دروغی هم به 
مهرجویی گفتم! گفتم که این اتفاق برای یکی 
از دوستانم افتاده و من ایده داستانم را از اتفاقی 
که برای دوستم افتاده، برداشته ام. در حالی که 
آن طرح و فکر خودم بــود و ربطی به هیچ کس 

نداشت. 
او در ادامه توضیح می دهــد: به هر حال با 
استقبال و تشــویق داریوش مهرجویی شروع 
کردم به نگارش رمان »لیلا« و داریوش مهرجویی 
در طول مدت نگارش ایــن رمان، تقریبا هر روز 
به منزل ما می آمد و نوشــته هایم را می خواند. 
حتی اگر در یک روز چهار خط می نوشــتم. و 
هر بار بسیار من را تشــویق می کرد، حتی یک 
جاهایی برایم دســت می زد. تا این که یک روز 
از من خواست که یک ضبط صوت ببرم و به این 
خانمی که این اتفاق برایش افتاده، بگویم که در 
حال نگارش این رمان هستم و صحبت هایش را 

من اعتقاد به 
تقدیر ندارم. همیشه 
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و تقدیر خودم را 
بوجود آورده ام. اگر از 
بازیگری خداحافظی 
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